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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه|  همســو بــا دیگــر مظاهــر تمدنــی، شــهر ایرانــی در اثــر مواجهــه بــا مدرنیته، بــه افقی تــازه از زیســت 
خــود گام نهــاده و در کنــار تحــول کالبــدی و پیدایــش فضاهــای معماری و شــهری بــا پیکره بندی جدیــد، تجربۀ 
نوینــی از بعُــد اجتماعــی فضــا را از ســر می گذرانــد. میــدان بهارســتان نمونــۀ قابل تأملــی از ایــن صورت بنــدی 
جدیــد فضایــی اســت کــه در انتهــای عصــر قاجــار خــارج از نظــم مســلط بــدل بــه کانــون کنشــگری اجتماعــی 
و آزادی خواهــی مشــروطه طلبان می شــود. ایــن مطالعــه در بســتر پارادایــم انتقــادی بــه دنبــال خوانــش عوامــل 
و نیروهایــی اســت کــه میــدان بهارســتان را در فضا-زمــان تاریخــی تهــران عصــر مشــروطه، به عنــوان فضــای 
مدنــی در نظــم نویــن شــهری مطــرح ســاخته اند، و ســعی دارد برخــاف تحلیل هــای یک ســویه کالبــدی و یــا 
معنایــی، زوایــای مســکوت مانــده ایــن تجربــه را از طریــق روایــت فضــای اجتماعــی آن، صــدادار نمایــد. فضــای 
مدنــی، به عنــوان لایــۀ نهایــی عمومیــت فضــای شــهری، نوعــی فضــای زیســته اســت کــه بــا تســلط جامعــه 
ــدن آزادی خــواه  ــی و کنــش اجتماعی-سیاســی شــهروندان شــده و به ســان ب ــه بســتر گفتمان ــدل ب ــر آن، ب ب
جامعــه از طریــق حمایــت نهادهــای آن حیــات خــود را بازمی یابــد. بــر مبنــای خوانــش ایــن پژوهــش، میــدان 
بهارســتان در عصــر مشــروطه، بــه پشــتوانۀ اســتقال شــهری و جدایــی از شــبکۀ منســجم فضاهــای عمومــی، 
ایجــاد بســتر گفتمانــی از طریــق حضــور نهــاد نوپــا مجلــس و انجمن هــا و کانون هــای وابســته بــه آن، کثــرت و 
تنــوع حاصــل از شــکل گیری جامعــۀ مــدرن، و همچنیــن مطالبــه و دادخواهــی به واســطۀ شــکل گیری دوگانــۀ 
دولت-ملــت، بــه تصــرف مشــروطه خواهان درآمــده و ضمــن ایجــاد انقطاعــی بنیادیــن در نظــم ســنتی حاکــم، 
ــدی از مکان منــدی در فضــای  ــۀ جدی ــد کــرده و تجرب ــی سراســر نوپدی زیســت اجتماعــی شــهر را وارد حیات

عمومــی شــهری را بــه همــراه آورده اســت. 
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مقد مـه| دوران قاجـار با وجود خلأ توسـعه، عصر آغاز تحـول بنیادین 
جامعـه و افـکار عمومی مبتنی بر نفوذ غـرب و مواجهه با مظاهر تمدنی 
اسـت که موجب شـد تا ایرانیان به واسـطۀ درک شرایط زمانه و مقایسۀ 
خـود با ملل پیشـرفتۀ اروپایی، خواسـتار تغییـر و اصاحات همه جانبه 
شـوند )حقیـر و کامل نیـا، 1399، 63(. این تحولات، تکثری بی سـابقه 
در عرصـۀ سیاسـی و اجتماعـی ایجـاد کـرده و جامعـۀ جدیـدی را از 
طریـق جنبش های مدنیت خواهـی پدید می آورد که انقاب مشـروطه 
به عنوان نقطه عطف آن و همچنین »بازتاب نخسـتین کوشـش فراگیر 
ایرانـی بـرای تطبیق ایـدۀ اروپایی مدرنیته با شـرایط اجتماعـی ایران« 
)میرسپاسـی، 1398، 128( شـناخته می شـود. تحـولات ایـن دوره 
عاوه بر سـاحت اجتماعی، در سـاختار کالبد معماری و شـهر )پورزرگر 

میدان بهارستان و تحقق فضای مدنی
 )خوانشی نقادانه از سویه فضامند اولین انقلاب مدرن شهری ایران(*

حامد عابدینی
دانشجوی دکتری معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

و همـکاران، 1399( نیـز بروز می یابد که نمود بارز آن گسـترش تهران 
در نیمـۀ حکومـت ناصرالدین شـاه )1246 ش( به عنـوان »اولین پژواک 
نووارگـی در معماری و شهرسـازی ایران« )حبیبی، 1397، 19( اسـت. 
لـذا بـا دگرگونـی شـهر و جامعـه در تهران عصر قاجار، بسـتر شـهری 
کـه تـا پیش ازایـن صحنۀ اصلی فعالیت هـای اجتماعی در قالـب روابط 
زیسـت سـنتی بود، با صورت بندی تـازه، به فضای اجتماعـی نوپدید و 

خاسـتگاه مدنیت طلبی اهالی شـهر بـدل می گردد. 
از میـان فضاهـای شـهری ایـن دوره، میدان کـه همواره بسـتر زندگی 
جمعی )پاکزاد، 1386، 70؛ Gałkowski & Antosz, 2022( شـهروندان 
و از مهم تریـن کانون هـای تحـرک شـهری بـوده، بـا ظهـور عناصـر 
کالبـدی و اجتماعـی نوپدیـد، در بازتولید فضای اجتماعی نقشـی تازه 
ایفـا می کند که اوج آن در جریان انقاب مشـروطه و حـوادث پس ازآن 
اسـت. تـا بـه امـروز تحقیقـات گسـترده ای در حـوزۀ مفهومـی میدان 



42 41 شمارۀ 67تابستان  1403

میدان بهارستان و تحقق فضای مدنی...حامد عابدینی

و موقعیـت آن در سـاختار شـهری تهـران )نجفـی و شـکوری، 1399؛ 
قبادیان و رضایی، 1392؛ هوشـمند شـعبان آبادی و همـکاران، 1399؛ 
رضویـان و خدابخشـی، 1394( و جایـگاه آن به مثابـه فضای اجتماعی 
)اهـری و حبیبـی، 1394؛ نجفی و اهری، 1392( صورت گرفته اسـت. 
در کشـاکش این تحولات شـهری، فضای شهری مسـکوت و جداافتاده 
از شـبکۀ فضاهای عمومی شـهر، بـدل به عرصۀ کنـش مدنیت خواهی 
شـهروندان در سـال های پایانـی حکومـت قاجاریـه می شـود؛ میـدان 
بهارسـتان، در ایـن برهـۀ تاریخـی مـکان بـه صـدا درآمـدن بانـگ 
آزادی خواهـی مردم تهران اسـت. اهمیت میدان بهارسـتان در تحولات 
کالبـدی، فضایی و اجتماعی ایران یک قرن اخیـر، این میدان را همواره 
در کانون توجه پژوهشـگران قرار داده اسـت )محمدی و اسدی، 1400؛ 
حسـینی، 1399؛ توکلی، 1395؛ انوری و احمدی،1393؛ باسـتانی راد، 
 Lak & Hakimian, 2019; Mehan, 2017; Benacer et al., 1390؛ 
2022(. بااین وجـود فهـم ضرباهنـگ تاریخـی کـه میدان بهارسـتان را 
به عنـوان کانـون مدنیت خواهـی تهـران عصـر قاجـار مطرح می سـازد، 
نیازمنـد بازخوانـی نقادانه اسـت؛ چراکه پیداسـت اثرگـذاری نیروهایی 
ورای سـاختار مسـلط، برسـاخته ای از فضـا را در قالـب جامعـۀ مدنـی 

می کنند.  مطـرح 
از دیگـر سـو، تحقـق انقـاب مشـروطه، حکایـت از نقطـه عطفـی 
منحصربه فـرد در فضا-زمـان ایـران معاصـر دارد؛ جایـی کـه گزاره های 
تحـول از درون حکومـت و جامعـه، در وضعیتـی خـاص متراکم شـده 
و بـه شـکل یـک انقـاب اجتماعـی بـزرگ به منصـۀ ظهور می رسـد. 
بخـش مهمـی از زمینه های برَسـازندۀ این انقاب مربـوط به چگونگی 
برقـراری ارتبـاط جامعـه بـا فضـا در پیکره بنـدی جدیـد شـهر اسـت. 
نظـر بـه این طرح مسـئله، ایـن پژوهش سـعی دارد به سـویۀ فضامند 
نخسـتین انقـاب مدرن شـهری ایـران در قالـب مفهوم فضـای مدنی 
به عنـوان پیوسـتار فضا-جامعـه نـور بتابانـد و بـه  ایـن پرسـش پاسـخ 
دهـد کـه: چـه عوامـل و نیروهایـی میـدان بهارسـتان را در فضا-زمان 
تهران عصر مشـروطه به عنـوان فضای مدنیِ تحقق یافتـه در نظم نوین 
شـهری مطـرح می کننـد؟ از طریق این نـگاه، برخـاف رویه های غالب 
تحلیلـی در ایـران پیرامـون شـهر و میدان بهارسـتان، فضا در نسـبتی 
مسـتقیم بـا جامعـه و به مثابـه قصـه ای از درون رخدادهـای اجتماعی 
بـه شـکلی انتقـادی خوانـش می شـود. هویت مدني شـهر کـه مفهوم 
چالش برانگیـزِ مطالعات شـهری اسـت، برخـاف رویکردی که شـهر را 
محصـول تصمیمـات کان و از بالا بـه پایین می داند، در نحوۀ زیسـت 
تاریخـی جامعـه، چگونگی کنشـگری یکایک افـراد و روایت های نهفته 

در پـس فضاهـا معنـا می یابد. 

روش تحقیق
فهـم چگونگـی شـکل گیری برسـاخته های اجتماعـی نظیـر فضاهای 
شـهری و خوانـش نقـش آن هـا در روندهـای تاریخـی یـک جامعـه، 
نیازمنـد تغییـر زاویه نگاه معمـول در مطالعۀ روابط و نیروهای سـازندۀ 
آن هاسـت. فضا در این نوع مواجهه، عرصۀ تبلور برآیند این نیروهاسـت 

کـه از روابـط علـت و معلولـی رایـج تبعیـت نمی کنـد. فضای شـهری 
میـدان بهارسـتان، مصداقی از هم آینـدی مؤلفه های اجتماعی مختلف 
در کنار یکدیگر و در فضا-زمانی خاص اسـت. از این نقطه نظر پژوهش 
در پارادایـم خوانـش انتقـادی قـرار می گیـرد. خوانـش انتقـادی از فضا 
برخـاف مواجهـۀ کالبدی و خنثی کـه وضعیت موجـود را تنها امکانِ 
بـودن تلقی می کنـد و آن را می پذیرد، به دنبال بازنگـری و تأمل دربارۀ 
نیروها و مناسـبات برسـازندۀ فضاست و سعی در دسـت اندازی در وضع 
موجـود دارد )داداش پـور و یزدانیـان، 1398(. ازایـن رو عوامل کالبدی و 
مکانـی، در پیوسـتاری درهم تنیـده بـا روابط معناسـازِ اجتماعـی مورد 
مطالعـه قـرار می گیرند و شـهر به مثابه یک متنِ حـاوی پیام ها، نمادها 
و معانـی، و بیانگـر آرمان هـا، عقایـد و دیدگاه هـای حاکـم )سـرتیپی 
اصفهانـی، 1402( خوانـش می شـود. از نگاه فوکو، ایـن پارادایم قائل به 
هیـچ بنیـاد و یا اصلی نهفته درون پدیده ها نیسـت و تنهـا لایه هایی از 
تعبیـر در کار اسـت )احمدی فـرد و همکاران، 1401(. لـذا این پژوهش 
کـه مبتنی بـر منابع پیشـین و تجربـۀ مطالعاتی صـورت گرفته، تاش 
دارد دریچـه ای تـازه بـه فهـم تاریخی از فضـای عمومیِ شـهر ایرانی را 

گشـوده و امکان هـای فضایـی را فارغ از نظم موجود روشـن سـازد.

پیشینۀ تحقیق
سـابقۀ این پژوهش بیشـتر بر تحقیقاتی اسـتوار اسـت که به نحوی از 
انحـا میـدان بهارسـتان را محور مطالعه خـود قرار داده انـد. از مهم ترین 
آن هـا اهـری و حبیبـی )1394( اسـت که فراز و نشـیب های شـکلی و 
محتوایی میدان بهارسـتان را از ابتدای شـکل گیری تا انقاب اسـامی 
موردبررسـی قـرار می دهـد. این تحـولات به خوبی نشـان دهندۀ تجربۀ 
نووارگـی ایرانـی در ایـن عرصۀ شـهری اسـت. توکلـی )1395(، ضمن 
ارائـۀ روایتی از سرگذشـت مکان هایی از تهـران که محل ظهور نهضت 
مشـروطه بـوده، بـه تقابل میـدان توپخانه )نمـاد حاکمیت قاجـاری( و 
میـدان بهارسـتان )نمـاد مشـروطه خواهی( پرداختـه کـه درنهایت به 
تخاصـم میان این دو و غلبۀ سـلطه جویانۀ شـاه قاجـار از طریق به توپ 
بسـتن میـدان بهارسـتان می انجامد. تحلیـل تحولات تاریخـی میدان 
بهارسـتان توسـط مهان (Mehan , 2017)، نشـان دهندۀ موقعیت ویژۀ 
میـدان در مجـاورت اولیـن سـاختمان مجلـس شـورای ملی، مسـجد 
سپهسـالار و باغ نگارسـتان اسـت که این میدان را به عنوان اولین نقطۀ 
کانونـی مدرن در زندگی سیاسـی و اجتماعی ایرانیان مطرح می سـازد. 
کتاب »بهارسـتان در تاریخ« نوشـتۀ حسـن باسـتانی راد )1390( نیز از 

منظـر تاریخی میدان بهارسـتان را مورد بررسـی قـرار می دهد. 
در ارتباط با موضوع جایگاه میادین سنتی و جدید شهر در جنبش های 
اجتماعـی در ایران تاکنون پژوهش مبسـوطی صورت نپذیرفته اسـت. 
امـا می تـوان بـه مطالعاتـی کـه مفهوم میـدان و نقـش آن در شـهرها 
را مـورد واکاوی قـرار داده انـد، توجـه کـرد. نجفـی و شـکوری )1399( 
بـا بررسـی تحـولات شـبکۀ مفاهیم مرتبط بـا میدان به جسـت وجوی 
تاریـخ مفهـوم آن پرداختـه و بیـان می دارند که میـدان به مثابه فضایی 
عمومـی، مفهومـی منعطف اسـت کـه حوزه هـای معنایی متعـددی را 
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شـامل می شـود. ایـن مقاله به تحـول صحنۀ نمایـش »میدان« اشـاره 
دارد کـه مـردم از تماشـاچی بـه بازیگـران صحنـه تبدیـل می شـوند و 
میـدان را بـدل بـه عرصـۀ اجتمـاع می کننـد. رضویـان و خدابخشـی 
)1394( نیـز در پژوهـش خـود بـه تغییرات سـاختاری میدان شـهری 
ایـران در گـذر از سـنت بـه مدرنیتـه پرداخته انـد. میادیـن دورۀ قاجار 
عناصـر سـنتی و مـدرن را بـا یکدیگـر در درون و بدنـۀ میـدان عرضه 
می داشـتند. پورزرگـر و عابدینـی )1399( شـکل سـنتی میـدان را که 
متصـل به الگوی هندسـی ارگانیک شـهر تاریخی اسـت و بـا انتظامی 
پنهان روابط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی شـهر را سـامان می بخشـد 
عرصـۀ بـروز رفتارهـای جمعـی و تعادل نیروهـای اجتماعـی می دانند 
کـه بـا مدرنیزاسـیون شـهری و ورود اتومبیـل، انتظـام آن برهم خورده 
و انفصـال شـهری غالـب می گـردد. قبادیـان و رضایـی )1392( نیـز با 
نگرشـی تاریخـی بـه بررسـی ویژگی هـای فضایـی و کالبـدی میادین 

سـنتی و مـدرن تهـران پرداخته اند. 

مبانی نظری پژوهش
تاریخ تجربۀ کنشگری اجتماعی در فضای شهری ایرانی •

لفظ شـهر در نوشـتارهایی که خوانش اجتماعی از آن را ارائه می دهند، 
معنایـی همسـو با جامعۀ مدنی دارد. به تعبیر لوئیز ممفـورد زندگی در 
یـک شـهر حول محور مجموعـه ای از کنش ها و واکنش های سیاسـی، 
اخاقی، اقتصادی و مذهبی تعریف و تبیین می شـود )ممفورد، 1397، 
14(. مکس وبر نیز معتقد بود »شـهر مکان معاشـرت شهروندانی است 
که از حقوق خاصی برخوردار بوده و هیئت هایی متشـکل از شـهروندان 
در ادارۀ امـور سیاسـی و نظامی دخالـت دارنـد« ) Weber, 1966, 81به 
نقـل از ممتـاز، 1390، 111(. لـذا آنچـه شـهر را بـدل بـه فـراورده ای 
تمدنـی می کنـد، بعُـد کنشـگری اجتماعی آن اسـت که سـعی دارد از 
وضـع موجـود فراتـر رود و سرنوشـتش را خـود در دسـت گیرد. شـهر 
ایرانـی نیـز در طـول تاریخ متناسـب بـا مؤلفه های فرهنگـی نهفته در 
بسـتر، عوامـل برسـازنده و قدرت های مؤثـر، در هر دوره شـمایلی ویژه 
یافته اسـت. این شـهرها، همواره و بیش از هر چیز شـهرهایی سیاسی، 
اداری و مراکـز قدرتـی بوده انـد کـه بـر حوزه هایـی کمابیش گسـترده 
در اطـراف خـود ایجاد تسـلط می کرده انـد )فکوهـی، 1396، 395(. بر 
ایـن اسـاس ره گیری سـابقۀ کنشـگری مدنی بـا شـیوه های حکمرانی 
شـهری جاری در آن مشـخص می گردد. در ایران پیش از اسـام اساس 
سـازمان دهی شـهرها بـر مبنای نظـام کهـن دژ، شارسـتان و بیرونی، با 
محوریـت عناصـر مذهبـی نظیـر آتشـکده و آناهیتـا و براسـاس نظام 
طبقاتـی صـورت می گرفته اسـت )حبیبی، 1399، 33(. شـهر شـامل 
دو ناحیـه قلعـه و بیرون آن بوده که سـاکنان قلعه، وابسـتگان حکومت 
و اهالـی بیـرون، رعایـا و مردم عـادی بوده اند. ازایـن رو فضاهای عمومی 
فاقـد آزادی متعـارف شـهروندان در انتخاب هـای خـود بـرای زندگـی 
شـهری بوده )منصوری، 1386( و غالباً به صورت طبقاتی تعریف شـده 
کـه بر مبنای آن، همۀ مردم شـهر به همۀ فضاها دسترسـی نداشـتند 
)حقیقـی بروجنـی و رهـروی پـوده، 1399(. بـر مبنـای این شـکل از 

سـازمان فضایـی شـهر ایرانـی پیـش از ورود اسـام، نمی تـوان فهمی 
کـه از فضـای عمومـی به عنـوان عرصۀ حضور فعـال همۀ افـراد مطرح 

هسـت را متصور بود. 
پس از ورود اسـام اما نظام زیسـتی شـهر ایرانی دگرگون  شده و بنیان 
آن مبتنی بـر مبانـی جهان بینـی اسـامی، پیکره بنـدی جدیـدی را در 
خود سـازمان دهی می کند. سـازمان فضایی شـهر ایرانی در ایـن دوران 
بـر مبنـای چهـار مؤلفۀ سـازنده: مرکز )بازار، مسـجد و میـدان(، قلمرو 
)حصار و محدوده های شـهری(، سـاختار )شـبکۀ ارتباطی میان اجزاء( 
و کل هـای کوچـک )محـات و مجموعه هـای شـهری( و بـا محوریت 
سـکونت و زندگـی جمعـی شـکل گرفته اند )ابرقویی فـرد و منصـوری، 
1399(. در ایـن نظـم فعالیت هـای عمومـی وجـه قالـب شـهر اسـت. 
مرکـز بـا نقـش معنایی )سیاسـی، اجتماعـی و عقیدتی( کانـون اصلی 
شـکل گیری فضاهای عمومی در مقیاس کان شـهری اسـت و محات 
و مجموعه هـای شـهری کوچک تر از مرکـز، نظـم اجتماعی-فضایی را 
در مقیـاس خرد شـهری برقـرار می سـاخته اند. مضاف بر این، سـاختار 
نیـز کـه اتصالات میـان بخش های مختلف شـهر را تأمین می کـرد، در 
بسـیاری از مـوارد کارکردی اجتماعی می یافت. لـذا بعُد اجتماعی وجه 

غالب شـهری را شـکل می داده اسـت. 
در بیـن تجربه هـای تاریخی فضای عمومـی در ایـن دوران، می توان به 
تعالـی فضـای جمعی در شـیراز دورۀ آل بویـه )در مسـاجد، میدان ها و 
ابنیـه مذهبی سـایر ادیان و فـِرَق همراه با تجمع های زیسـتی( )امینی 
و خـادم زاده، 1400، 49( و فضـای عمومـی اصفهـان عصـر صفوی )به 
دو شـکل رسـمی یعنـی بخـش توسـعۀ صفـوی شـهر شـامل خیابان 
چهاربـاغ، میـدان نقش جهـان، پل هـا و باغـات شـهری، و غیررسـمی 
نظیـر قهوه خانه هـا( )حنایـی و همـکاران، 1400( اشـاره کـرد. به نظر 
می رسـد این اسـتحالۀ فضایی و کارکردی در فضاهای جمعی شـهری 
از قـرون اولیـه پس از اسـام تا صفویه و از صفویه تا نیمۀ قاجار، حاصل 
دگردیسـی در فضای ایدئولوژیک در قرون اولیه پس از اسـام و فضای 
سیاسـی ایران در عصر صفوی اسـت )حقیقی بروجنـی و رهروی پوده، 
1399(. بااین وجـود از نیمـۀ قاجـار به بعد، به واسـطۀ مواجهه با مظاهر 
مدرنیتـه، شـیوۀ حضـور در فضای عمومی شـمایلی دگرگـون به خود 

می گیرد.
سیر نظری خوانش نسبت فضا و جامعه •

رویکرد این پژوهش به مفهوم فضا، همسـو با نگاه اواخر قرن نوزدهمی 
اسـت که بـر مطالعات فلسـفۀ اجتماعی سـایه انداخته بـود. در جدول 
1 برجسـته ترین متفکریـن این رویکرد برحسـب سـیر تطـور تاریخی 
آمـده اسـت. در نگـرش کاسـیک، فضا به مثابه ظرفی اسـت که اشـیا 
و رویدادهـای وابسـته بـه آن را درون خـود جای می دهـد. این نگرش، 
فضـا را مقولـه ای جدا از رویداد دانسـته که همان فضای مطلق اسـت و 
بـا دیدگاه واقع گرایانه از دورۀ رنسـانس گسـترش )فاحت و شـهیدی، 
1394( و توسـط فیزیک نیوتونی تعمیم می یابـد. از اواخر قرن نوزدهم 
به ویـژه پـس از فعالیت های متفکرینـی نظیر کارل مارکـس، فهم فضا 
وارد وضعیتـی متفـاوت می شـود. فضـا از ایـن نقطه نظـر به صـورت 



44 43 شمارۀ 67تابستان  1403

میدان بهارستان و تحقق فضای مدنی...حامد عابدینی

پرکتیـس و در قالـب گفتمـان1  پا می گیرد و در راسـتای دسـتیابی به 
توزیع قدرت اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی و حفظ، تداوم بخشـیدن و 
گسـترش آن عمل می کند )ژلنیتس، 1399، 253(. به شـکل رسـمی 
آغازگـر ایـن نـگاه را می تـوان گئـورگ زیمـل دانسـت که اساسـاً مبدأ 
تاریخـی جامعه شناسـی فضـا اسـت. پـس از زیمل متفکریـن دیگری 
سـعی در بسـط و گسـترش ایـن دیـدگاه جدیـد داشـته اند. هانـری 
لوفـور یکـی از تأثیرگذارتریـن متفکریـن بـر نظریـۀ تولیـد اجتماعـی 

فضـا بـا مطرح کـردن بعُد فضـا بر دیالکتیـک رایج، تحولـی بنیادین در 
نسـبت بـا خوانـش انتقـادی فضـا ایجاد کـرد. ازنظـر لوفور فضـا، صرفاً 
محیط ساخته شـده نیسـت؛ بلکه سـوژه ای جهت مبارزه های سیاسـی 
و ابـزار کنتـرل از سـوی دولـت اسـت (Katzhelson, 1992, 98). ایـن 
نحلـۀ فکری در سـال های اخیر توسـط دیویـد هاروی، مانوئل کسـتلز 
و دیگـران دنبـال شـده اسـت. همچنین میشـل فوکو با »تبارشناسـی 
فضـا«، نظـم علـت و معلولـی رایـج را برهـم زده و لایه هـای مختلفـی 

نکات برجستهمنبعشرح دیدگاه نسبت به فضای عمومینظریهنظریه پرداز

کارل 
مارکس

 Historical
Materialism

شهر مکان تمرکز توده ها و پیدایش روابط اجتماعی جدید است. 
جایی که طبقۀ کارگر به آگاهی رسیده و انسان موجودی عقانی 

در شهر است

 Marx &
Engels
(1972)

فضامندی ماتریالیسم تاریخی: روابط 
اجتماعی اساس تعریف شهر

The Cityماکس وبر

هر مکان دربرگیرندۀ اجتماعی از انسان ها، لزوماً شهر نیست. 
بلکه صورت اجتماعی شهر با لحاظ سه موضوع: حقوق شهروندی 
ساکنان شهر، تشکیل اتحادیه ها و اصناف و مشارکت مردم در 

ادارۀ شهر معنا می یابد.

پوراحمد و 
وفایی

)1393(

خوانش شهر در بستر تاریخ: کنش 
و حضور اجتماعی مهم ترین عامل 

شهری شدن 

گئورگ 
زیمل

 The Sociology
of Space

فضا یکی از انضمامی ترین مشخصه های زندگی اجتماعی است؛ 
مشخصه ای که به درک زندگی اجتماعی بر مبنای تجربۀ انسانی 

کمک می کند. 

 Lechner
(1991)

ابعاد پنج گانۀ جامعه شناسی فضا: 
یکتایی، مرز،تثبیت، مجاورت، سیالیت

هانری لوفور
 The Production

of Space

روش فضای اجتماعی سه شکل اساسی دارد: 1- مادی: فضای 
دریافته، 2- ذهنی: فضای پنداشته، 3- زیستی: فضای بازنمایی 

شده.

حبیبی 
و برزگر 
)1397(

سه گانۀ فضایی درک فضا: آرایش 
فضایی، بازنمایی های فضا، فضای 

زیسته

هانری لوفور
 Right of the

City

دو حق برای شهروند وجود دارد: »حق تخصیص فضا« و »حق 
مشارکت شهروندی«. به میزان مشارکت، تملیک و تخصیص 

فضا توسط شهروندان در فضاهای عمومی به مفهوم حق به شهر 
محقق می شود. 

علیپور کوهی 
و همکاران 

)1401(

حق به شهر: زیست بهتر در پیوستار 
فضا-زمان زندگی روزمرۀ منوط به و 

تصاحب فضای شهری 

هانا آرنت
 The Human

Condition
عرصۀ عمومی، عرصۀ سیاسی است. و دو معنا دارد: اول فضای 

حضور در میان دیگران و دوم فضای مابین دیگران. 
 Arendt,

(1958, 50)
فضای عمومی: قلمرو سخنوری، عمل 

و آزادی )کنش سیاسی و آزاد(

میشل فوکو
Of other Spac-

 es: Utopias and
Heterotopias

نهادها )و فرم های معماری که آن نهادها را در خود جای 
می دهند( در جامعه نقشی کنترل کننده دارند. زبان تخصصی هر 
رشته در تولید گفتمان مستقل، مشروعیت بخش و حذف کننده 

نقش مهمی دارد.

نسبیت، 
)59 ،1393(

تبارشناسی فضا؛ فضا به مثابه میدان 
نیروها و دارای لایه های متعددی از 

تفسیر

دیوید 
هاروی

 The Political
 Economy of
Public Space

ساختار سرمایه به پشتوانۀ شهرسازی مدرن، فضای عمومی را به 
بستر نمایش کالا و تسهیل گردش پول فروکاهیده است. و امر 
اجتماعی تحت نظارت غیرمستقیم فعالیت های تجاری )مال ها( 

قرار گرفته است. 

Harvey
(2006)

اقتصاد سیاسی فضای عمومی: 
کالایی شدن فضای عمومی، و 

فاصله گرفتن از منفعت عمومی و 
اجتماعی

یورگن 
هابرماس

 The Structural
 Transformation

 of the Public
Sphere

حوزۀ همگانی، محل رشد آگاهی اجتماعی در جامعۀ مدرن 
است و افکار عمومی در آن با به کارگیری خرد انتقادی و قضاوت 
عقانی شکل می گیرد و تنها منبع مشروعیت بخش به قوانین 

حاکم بر حیات اجتماعی است

بندرآباد و 
همکاران 
)1394(

حوزۀ عمومی بخشی از حیات 
اجتماعی شهروندان و محل 

شکل گیری افکار عمومی و دموکراسی

پیر بوردیو
 The Theory of

Practice

هر کنشگر به واسطۀ موقعیتش در میدان )فضای اجتماعی( با 
محدودیت ها و امکاناتی همراه است که منش او در میدان را 

مشخص می کند. 

جمشیدی ها 
و پرستش
)1386(

رابطه به جای تقابل عین و ذهن: 
دیالکتیک منش و میدان برحسب 

موقعیت فرد در فضای اجتماعی

ستا .م لو
Social construc-
 tion of public

space

نظریۀ »ساخت اجتماعي « به بررسی مناقشه میان فضا و معنا به 
دلایل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک پرداخته می شود.

 Low &
 Smith
(1996)

فضا محصول معانی انتقال یافته از 
طریق زبان، تعامل اجتماعی، حافظه، 

بازنمایی و عملکرد انسان است.

جدول1. متفکرین حوزه نظریه اجتماعی فضا براساس نظریه و نکات برجسته موردبحث هرکدام. مأخذ: نگارنده.
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آن اسـت. ارتقـای کیفیت هـای ایـن فضـا می توانـد عامـل دعـوت 
شـهروندان بـه حضور، مشـارکت، گفتگو و رشـد حوزۀ عمومی باشـد 
)بندرآباد و همکاران، 1394(. فضای عمومی محل مداخله و مناقشـۀ 
طراحان و برنامه ریزان شـهر بوده و بسـترهای بااهمیتی برای توسـعۀ 
هرچـه گسـترده تر جنبش هـای اجتماعی انـد؛ خیابان هـا، میدان ها و 
پل هـا ازجملـه منابـع مهـم فضایـی اسـت کـه شـهر در اختیـار این 
قبیل تحـرکات می گـذارد )تانکیـس، 1394، 101(. همچنین فضای 
عمومـی حـوزه ای میان دانشـی اسـت )عابدینـی و آیوازیـان، 1401( 
کـه به اشـکال و شـیوه های مختلفـی )میـدان، خیابان، پـارک، مراکز 
فرهنگی، و...( در شـهر ظاهر شـده، ارزش زیادی به تجربه و پتانسـیل 
مصادیـق  از  بخشـیده (Carmona, 2019, 47) و  شـهری  مناطـق 
توسـعۀ پایدار شـهری )مجیدی و همـکاران، 1400( تلقـی می گردد. 
فضـای عمومـی به واسـطۀ آن کـه همـواره عرصـۀ منازعات قـدرت در 
شـهر بـوده، مفهومـی کاماً نسـبی اسـت و عمومیت آن بـه عوامل و 
ذی نفعـان متعددی وابسـته اسـت )ابرقویی فـرد و همـکاران، 1401(، 
و برداشـت های سـطحی و تحت اللفظـی زمینـۀ کنترل سـرمایه داری 
بـر آن را فراهـم می کنـد (Madanipour, 2019). ایـن عمومیـت فضا 
بر دو قسـم اسـت: »در سـنت غرب، شـهر به عنوان محل برگزاری دو 
نـوع کامـاً متفـاوت از فعالیت هـا و فرصت های اخاقی شناخته شـده 
اسـت. در یک نگاه، شـهر به عنـوان »اوربان«3  مرکـز تجارت، مبادلات 
بـازار و فردگرایـی اجتماعـی4  اسـت. در نـگاه دیگـر شـهر به عنـوان 
»سـیویتاس«5، فضـای شـهروندی دموکراتیـک فعال، برابـری قانونی 
و فضیلـت مدنـی اسـت« )Jennings, 2001, 88 بـه نقـل از ایمانـی و 
عـرب و سـلغار، 1399( لـذا به میزانی که مفهوم شـهر به سـیویتاس 
و کنشـگری مدنـی و شـهروندی نزدیـک شـود )قنبـری و اشـلقی، 
1401(، مفهـوم فضـای عمومـی در قرابت بیشـتری با حـوزۀ عمومی 
قـرار گرفتـه و از آن به عنـوان فضای مدنی6  یعنـی »فضایی در فرایند 
تعامل سـطح اجتماعی با سیاسـی به واسـطۀ فعل مشـارکت مردمی« 
)ایمانـی و عـرب سـلغار، 1399( یـاد می گردد. بر همیـن مبنا یکی از 
وجوه عالی تحقق عمومیت یک فضا، سـاحت مدنی آن اسـت، که در 
بسـتر کالبـدی، حضور همگانی و مبتنی بر مشـارکت جمعـی و فعال 
افـراد را فراهـم می کنـد. فضـای مدنی به واقـع نظـم کالبدی-فضایی 
اسـت کـه در آن مدنیت در بالاترین سـطح خود امـکان ظهور می یابد 

 .)1 )تصویر 

میدان بهارستان؛ از فضایی تفریحی به فضایی سیاسی
میـدان بهارسـتان که امـروز به عنوان یکـی از کانون های مهم اجتماعی 
و سیاسـی یک قـرن اخیر ایران تلقـی می گـردد، از درون یک وضعیت 

از مواجهـه بـا فضـا را پیش می کشـد. از سـوی دیگر هانـا آرنت فضای 
عمومـی را پدیده ای مادی-سیاسـی و عرصۀ کنشـگری جامعه، قلمداد 
کـرده اسـت و میراث خوار مکتب انتقادی فرانکفـورت، یورگن هابرماس 
با دو نظریۀ »دگرگونی سـاختاری فضای عمومی« و »کنش ارتباطی«، 

بعُـد متفاوتـی از خوانـش فضـای عمومی را مطـرح می کند. 
فصـل مشـترک متفکـران ایـن حـوزه، نحـوۀ برخوردشـان بـا شـهر 
به عنـوان ابـژه ای انتقـادی و خوانـش آن به مثابـه یـک متـن اجتماعی 
اسـت. بر این اسـاس فضا در پارادایم جدید، پرکتیسـی در جهت تولید 
و بازتولید اجتماعی اسـت و به عنوان یک سـامانۀ چندعاملیتی و بسـتر 
مناقشـه، تعـارض میـان مؤلفه هـای تحول آفریـن در سـاخت شـهر به 
شـمار مـي رود. فضـا و رویدادهـای جـاری در آن مقولـه ای جـدا از هم 
نیسـتند. بلکه به مانند پیوسـتاری متأثر از کنش یکدیگر تغییر شـکل 
و محتـوا می دهد. فضا به تأسـی از میدان نیروها )عوامل برسـازندۀ آن( 
دچـار خمش شـده و شـکل منحصربه فـردی از رویـداد را در پـی دارد. 
بـه میزانی که هر پایگاه قدرت نظیر: سـاختار دولتی-حکومتی، جامعۀ 
مرتبط با بسـتر و نیروهای پیدا و نهان آن، گزاره های بیشـتری بر فضا 
اعمـال کننـد، برآیند بردار نیروها را به سمت وسـوی دلخواه کشـانده و 

گفتمـان خـود را بـر دیگری غالـب می گردانند. 
فضای مدنی؛ تبلور جامعۀ مدنی در فضاهای عمومی شهر •

و  تصمیم گیرنـده  آزاد،  موجودیتـی  یـک شـهروند،  به مثابـه  انسـان 
مطالبه گـر در شـهر دارد. ایـن حضـور ارادی و فعالانۀ انسـان، مفهومی 
بـه نـام حـوزۀ عمومـی2  را به عنـوان مبنای شـیوۀ زیسـت شـهری، به 
دنبـال دارد. حـوزۀ عمومـی جنبـه ای از زندگـی اجتماعی بـوده که در 
آن بازیگـران اجتماعـی بـه شـکل آزادانـه جهـت رقابت، بحـث، و بیان 
دیدگاه هـا پیرامـون مسـائل روز گـرد هـم می آینـد و »افـکار عمومی« 
مسـتقل در آن شـکل می گیـرد (Guzman & Moore, 2023).  حـوزۀ 
عمومـی، قلمرویـی بینابین میـان دولت و فـرد بـوده و نتیجۀ پیدایش 
نوعـی از آگاهـی اسـت که منافع اجتماعـی کلـی را در برابر منافع یک 
گـروه خـاص نمایندگی می کنـد )کراسـلی و رابرتـز، 1394، 14و55(. 
هابرماس (Habermas, 1991 & 1964)، تحقق و گسـترش دموکراسی 
را با گسـترش حوزۀ عمومی و مشـارکت مردم در نهادهای دموکراتیکی 
که سرنوشـت جامعـه را تعیین می کنند مرتبط می داند )میرسپاسـی، 
1394، 51(. حـوزۀ عمومـی بـه روابط بین فردی نظـم داده )مدنی پور، 
1396، 216(، در برابـر طبقـۀ حاکم نظاره گر بوده )نجـف زاده، 1392(، 
رکـن اصلـی جامعـۀ مدنـی )سـبزه ای، 1394( و مهم تریـن تجلـی گاه 

کنش سیاسـی شـهروندان است. 
فضـای عمومـی بخش مهمـی از حوزۀ عمومی اسـت کـه در ارتباطی 
علـت و معلولـی )ابرقویی فرد و همـکاران، 1402( بازتابـی از وضعیت 

تصویر 1. سیر تحقق فضای مدنی در شهر، مأخذ: نگارنده.
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متراکـم رویدادهـای تاریـخ معاصـر سـر بـرآورده اسـت. بـا بررسـی 
نقشـه های تاریخـی )کرشـیش 1237 ش.( محـل میـدان، تـا پیـش 
از توسـعۀ ناصـری شـهر )1246 ش.(، بیـرون از حصـار تهماسـبی قرار 
داشـت. مجـاورت این موقعیت با مجموعۀ باغ نگارسـتان موجب شـده 
تا قبل از ورود به محدودۀ شـهری، این مکان دارای پیشـینه ای تاریخی 
باشـد و از آن به عنـوان جلوخـان بـاغ نگارسـتان یـاد شـود. تـا پیش از 
توسـعۀ تهـران، باغ سـازی های گسـترده ای پیرامون حصار شـهر انجام 
می پذیرد و بدین ترتیب این جلوخان توسـط باغ نگارسـتان در شـمال، 
بـاغ سـردار در شـرق و باغ نظامیـه در جنوب محصورشـده و به صورت 
میدانگاهـی درمی آیـد )کوبـان، 1370، 36-28(. پس از توسـعۀ تهران 
در نیمـۀ حکومـت ناصـری، در نقشـۀ عبدالغفـار )1270ش.(، میـدان 
بهارسـتان وارد حصار شـهر شـده و به نام میدان جلوخان باغ نگارستان 
در نقشـه درج شـده اسـت. این تاریخچه سـرآغاز حیات شهری میدان 
به صـورت تفرجـگاه اسـت. پـس  از ورود میدان بـه شـهر، به مرورزمان، 
باغ هـای حاشـیۀ آن در قطعـات کوچک تر از سـه بـاغ بـزرگ اولیه، در 
اختیار رجال و درباریان قرار می گرفته و بخشـی از باغ سـردار در شـرق 
میـدان، به میـرزا حسـین خان سپهسـالار )صدراعظم ناصرالدین شـاه( 
فروختـه می شـود. سپهسـالار نیز در ایـن باغ دو سـاختمان مهم یعنی 
عمـارت سـکونتی خود و مسـجد سپهسـالار را بنا می نهد )مسـتوفی، 
1388، 498(. رفته رفتـه بـا ساخته شـدن بدنه هـای مجـاور، میـدان 
شـمایلی رسـمی تر و شـهری تر یافته و تعیین کالبدی می یابد )تصاویر 
2 و 3(. بـا وقـوع انقاب مشـروطیت و تبدیل شـدن عمارت سپهسـالار 
بـه محـل برگـزاری اولیـن دورۀ مجلس شـورای ملی )28 مهـر 1285 
ش.(، زمینـۀ تحـول کالبـدی میـدان و ظهـور عناصـر و عملکردهـای 
مختلف شـهری فراهم شـده و میـدان، حیات شـهری تازه ای را از سـر 
می گیـرد تا ضمـن کارکرد سیاسـی و اداری به پشـتوانۀ وجود مجلس 
شـورای ملـی، کارکردهای فرهنگی، تجـاری، و آموزشـی نیز پیدا کند. 
»وجـود مجلـس نه تنهـا موجب ایجـاد بافت و مبلمان شـهری تـازه ای 
در تهـران اسـت، بلکـه بـا اجتماع دفتـر روزنامه هـا، احزاب، و سـکونت 
شـخصیت های سیاسـی تأثیرگذار در آن، هویت اجتماعی جدیدی در 
محله ایجاد می شـود« )انوری و احمدی، 1393(. در جدول 2 براسـاس 
روزشـمار رخدادها اجتماعی-سیاسی رخ داده در بستر میدان بهارستان 
حدفاصل انقاب مشـروطه تا پایان حکومت قاجار را نشـان داده اسـت.

تحلیل یافته ها
بـه پشـتوانۀ نظریـۀ نسـبت فضـا و جامعه، سـیر تاریخی شـکل گیری 
میـدان بهارسـتان، مطالعـۀ پژوهش های گذشـته و کنار هم قـراردادن 
زوایـای دور و نزدیـک نـگاه بـه مسـئله، مجموعـه گزاره هـای نظـری 
پیرامـون چگونگـی اهمیت یافتـن میدان و تبدیل شـدن آن بـه پایگاه 
مدنیت خواهـی، تبییـن می شـود. پژوهـش سـعی دارد، از خـال ایـن 
گزاره هـا، خوانـش مختص به خود را بیرون کشـیده و نظریه ای مبنی بر 
چگونگـی شـکل گیری فضای مدنـی میدان بهارسـتان در تاریخ شـهر 
و شهرنشـینی ایـران را سـامان دهـد. بـر ایـن مبنـا، گزاره هـای نظری 

زیـر به عنـوان نتایج حاصـل از تحلیل اسـناد و مطالعـات صورت گرفته 
مبتنی بـر منطـق حاکـم بر نـگاه پژوهش گر مطـرح شـده و موردبحث 

می شـوند. واقع 

مشروطه و مسئلۀ فضا؛ چگونه این انقلاب، شهری شد؟
تحـرکات مردمـی در دورۀ قاجـار از ابتدا عمدتاً وجهی شـهری داشـته 
اسـت. قتـل گریبایـدوف، بلـوای نـان، جنبـش تنباکـو و بسـیاری از 
دیگـر حـوادث رخ داده تـا زمـان جنبـش مشـروطیت، اساسـاً از جنس 
رخدادهایی شـهری هسـتند. انقاب مشـروطه نیز به نوعی میراث خوار 
این کنشـگری ها بـود که در سـال های پایانـی قاجاریـه، در عرصه های 
عمومـی شـهر به ثمر نشسـت. جنبـش مشـروطه در تهـران، از ابتدا با 
مشـارکت و همراهـی بازاریـان، روحانیان و روشـنفکران شـکل گرفت. 
در گـروه بازاریـان، طیف وسـیعی از تاجران، بنکداران، کسـبه و اصناف 
حضـور داشـتند. این امر موجب شـد تا بخش قابل توجهـی از تحرکات 
منجـر بـه انقـاب، در مراکـز و مکان هـای مرتبـط بـا ایـن اقشـار بروز 
یافتـه و بـازار به عنوان محل تاقی مذهب، سیاسـت و اقتصـاد در نظم 

تصویر 2. محدودۀ میدان بهارستان )جلوخان باغ نگارستان( در نقشۀ عبدالغفار، 
https://tehranshenasi.com 1270 ش.(. مأخذ: نگارنده، برگرفته از(

تصویر 3. میدان بهارستان و عمارت مجلس شورای ملی در دورۀ قاجار.
http://www.negarestandoc.ir :مأخذ
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شـهر سـنتی ایرانـی بسـیاری از رخدادهای منجر بـه انقـاب را درون 
خـود جـای دهد. عاوه بر بـازار بزرگ، مدارس، مسـاجد، بقاع متبرکه و 
خانه های اشـخاص بـا تحولات جنبش درگیر بودند )حسـینی، 1399، 
17-19(. لـذا تـا پیـش از بـه ثمر رسـیدن جنبش و تشـکیل مجلس، 
بـازار بـا مالکیـت چندوجهـی، میـان نیروهـای مختلـف تـوازن برقرار 
می کـرد. همچنیـن ازآنجایی کـه جنبـش مشـروطه تاشـی در جهت 
پذیـرش ایـدۀ اروپایـی مدرنیتـه و تطبیـق آن با شـرایط اجتماعی بود 
)میرسپاسـی، 1398، 128(، همانند انقاب های اجتماعی مدرن غربی 
)نظیر انقاب کبیر فرانسـه( بهترین راه ظهور خود را در فضاهای شـهر 
می دیـد. شـهر و عرصـۀ عمومـی آن، به جنبش مدنـی، معنـا داده و از 
آن پشـتیانی می کنـد، به گونـه ای که نزاع بر سـر شـهر و فضاهـای آن 

بخـش مهمـی از هـر انقاب مـدرن اجتماعی می شـود. 
گسست از فضاهای عمومی شهر؛ فرصتی برای تصرف میدان •

جلوخـان بـاغ نگارسـتان مادامی کـه وارد عرصـۀ جدیـد شـهري شـد، 
محـدوده اي جداافتـاده از نظـام فضاهـاي شـهري و شـبکۀ اجتماعـي 
جـاری در عرصه هـای عمومـي آن بـوده و در ابتـداي حیـات شـهري 
خـود فضایـي پویـا محسـوب نمی شـد. ایـن میـدان باوجود آن کـه در 
بخش هایـی از سـال محـل تفـرج مـردم بـود )مراسـم شـاهی قربانـی 
کـردن شـتر، و برگـزاری عـزاداری و فروش اجنـاس در مـاه رمضان در 
محوطۀ مسـجد سپهسـالار(، منفصل از شـبکۀ به هم پیوسـتۀ فضاهای 
عمومـی شـهر یعنی: مجموعۀ بازار، سـبزه میدان، میـدان ارگ و میدان 
توپخانـه، عمـل می کرد. پیوسـتگی فضایـی میان بخش هـای مختلف 
شـهری موجب ایجاد یکپارچگی )باقـری و همـکاران، 1401( و امتداد 
فعالیت هـای جمعـی از فضایی به فضای دیگر می شـود. ایـن جدایی از 

نظـام درهم تنیدۀ شـهری برای تمرکـز فعالیت مدنی در تهـران، پیش 
از انقاب مشـروطه نیز مسـبوق به سابقه بوده اسـت. پس از فشارهایی 
کـه بـه اجماع روشـنفکران در کتابخانـۀ ملی در خیابـان ناصریه یعنی 
مجـاور با ارگ حکومتی و فضای شـهری میدان توپخانه وارد می شـود، 
ایشـان بـرای آن کـه بتوانند با دردسـر کمتری به فعالیت های سیاسـی 
خـود بپردازند، باغ میرزا سـلیمان خان میکـده در خیابان گمرک فعلی 
را که همانند میدان بهارسـتان تازه به حصار شـهر وارد شـده و منفصل 
از سـایر فضاهـا بود، انتخاب کرده و »کمیتۀ انقـاب« را در آن جا بنیان 
از توکلـی، 1395، 34،237(.  می نهنـد )ملـک زاده، 1383 بـه نقـل 
همچنیـن توسـل جویی بـه بیگانگان از طریـق حضـور در مراکز قدرت 
خارجیان )ثواقب، 1399(، خاصه تجربۀ بست نشـینی مشـروطه طلبان 
)تجـار و طـاب( در سـفارت انگلیس )بصریت منش، 1401(، نشـان از 
مراجعۀ مردم به حاشـیه ها جهت گریز از تسـلط حاکمیت بر فضاهای 
رسـمی شـهری دارد. بـه بیانی دیگـر از همـان ابتدا انقاب مشـروطه، 
اتمسـفری جدیـد و فضایـی نـو را طلـب می کـرده اسـت. در تصویر 4 
موقعیـت میادیـن اصلی عمومـی شـهر )سـبزه میدان، ارگ، توپخانه و 
مشـق( و گذرهـا و خیابان هـای اتصال دهنـدۀ آن ها نسـبت بـه میدان 
بهارسـتان نمایش داده شـده و بیانگر عدم ارتباط مسـتقیم و پیوسـتۀ 
میـدان بهارسـتان بـا مهم تریـن فضاهای عمومـی تهران در نیمـۀ دوم 

قاجار اسـت.
میـدان  شـکل گیری  توپخانـه،  میـدان  برخـاف  دیگـر  سـوی  از 
و  طـرح  مبتنی بـر  ناصـری،  عصـر  تهـران  توسـعۀ  در  بهارسـتان 
هدفـی ازپیـش تعیین شـده نبـود. میـدان بهارسـتان از هسـته های 
تعیین کننـدۀ حکومتـی فاصلـه داشـت، در حاشـیۀ شـهر اسـتقرار 

رویداد سال

جشن تصویب نظام نامۀ قانون اساسی مجلس- 8 دی انتقال محل مجلس شورای ملی از مدرسه نظام به عمارت بهارستان- 24 مهر 1285

تجمع اهالی نظام در مدرسۀ سپهسالار و قسم برای 
عدم خاف مشروطه- 13 بهمن

- ترور اتابک اعظم در جلو عمارت مجلس توسط عباس صراف- 8 شهریور
- جشن اولین سالگرد انقاب مشروطیت در میدان بهارستان- 13 مرداد 1286

اجتماع انجمن های تهران در مدرسه سپهسالار- 29 
خرداد

- به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه قاجار- 2 تیر
- تجمع بازاریان تهران در بهارستان در مخالفت با محمدعلی شاه-27 خرداد 1287

شکست قوای دولتی از مجاهدین و مشروطه خواهان و تصرف آن ها به بهارستان- 22 تیر 1288

جلسل مجلس در مورد اتمامِ حجت به روسیه و تظاهرات مردم در اطراف مجلس 1291

اجتماع تجار و کسبۀ تهران در اعتراض به تصمیم احمدشاه برای خروج از تهران- 28 مرداد 1295

تظاهرات علیه سید ضیا طباطبایی- 3 خرداد 1300

تظاهرات نظامیان به دلیل کناره گیری رضاخان )وزیر جنگ( و تهدید مجلس هنگام عبور از بهارستان- 15 مهر 1301

تظاهرات موافقان و مخالفان دولت در میدان بهارستان- 23 اردیبهشت 1302

جلسۀ علنی مجلس برای اعام جمهوریت، تجمع روحانیون و اصناف در بهارستان علیه جمهوری و سردارسپه و زدوخورد با نظامیان- 2 فروردین 1303

تظاهرات زنان تهرانی و درخواست از مجلس برای 
تأمین نان و ارزاق و زدوخورد با نمایندگان- 2 مهر

تظاهرات گستردۀ مردم در میدان بهارستان و قصد ورود به مجلس، تیراندازی، قتل و 
خون ریزی- 4 مهر 1304

جدول 2. رویدادهای اجتماعی-سیاسی در بستر فضای عمومی میدان بهارستان. مأخذ: نگارنده برگرفته از اهری و حبیبی، 1394.
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یافتـه و ازآنجاکـه فاقـد دروازه بـود مالکیـت یـا کنتـرل خاصـی بـر 
حاضـران خـود القـا نمی کـرد )توکلـی، 1395، 78(. به عبارتی دیگـر 
نه آن قدر از مرکز شـهر دور بود که از دسـترس مردم خارج شـود و 
نه در مرکز اشباع شـده شـهر قرار داشـت که اسـتعداد شـکل گیری 
فضایـی تـازه را نداشـته باشـد. این فاصله از مرکز شـهر سـبب شـد 
تـا مجلـس و مشـروطه خواهان بتوانـد بی آنکـه تحت الشـعاع حضور 
نهادهـای کهن و سـنت های فضایـی آن قرار گیرنـد، فضای مطلوب 
خـود را سـامان دهند. خود میـدان، صحن بزرگ عمارت بهارسـتان 
و مسـجد سپهسـالار، امـکان تجمـع مردم را بـه نحو هـای گوناگون 
محیـا و پیونـد ایـن نهـاد بـا شـهر را تقویت می کـرد. این گسسـت 
بهارسـتان از نظم هم پیوند شـهری و عدم کنترل پیوسـتۀ دسـتگاه 
حاکمیتـی در میـدان، بـدل به زمینـه ای برای تبلور شـکل متفاوتی 
از فضـای عمومـی شـده کـه خـارج از نظـارت مسـتقیم و غالـب 
حکومتـی قـرار گرفتـه بـود. مشـروطه خواهان نیـز ایـن فرصـت را 
غنیمـت شـمرده و پس از اسـتقرار مجلس شـورای ملـی در عمارت 

بهارسـتان، فضـای شـهری میـدان را به تصـرف خـود درآوردند.
پروبلماتیک شدن فضای شهریِ میدان برای استبداد •

هـر برسـاختۀ انسـانی در گـذار نظـم سـنتی بـه مـدرن به واسـطۀ 
ضروریـات و شـناختی که با خـود همراه می کند بـرای پایگاه قدرت 
مطلقه و مسـلط به مسـئله تبدیل می شـود. همان طور که هم زمانی 
دورۀ قاجـار با مواجهۀ غرب، بیماری گسـتردۀ وَبا، قحطی سراسـری 
و بحران هـای مختلف، مسـئلۀ راه، بهداشـت و سـامت بـدن، ارتش 
نویـن، و آمـوزش را برای حـکام قاجاری پروبلماتیـک کرد )حیدری، 
1399، 228-252(، هم جـواری مجلس مشـروطه با فضای جلوخان 
بـاغ نگارسـتان و تقابل هـای صورت گرفتـه پـس ازآن، پدیـدۀ میدان 
را بـرای پایـگاه قـدرت بـدل بـه معضلـی شـهری می کنـد. در نقطه 
مقابـلِ فضاهـای حاکمیتـی و تحـت سـلطه، نفوذ و کنترل دسـتگاه 

قـدرت )نظیـر میـدان ارگ و میـدان توپخانـه(، میـدان بهارسـتان 
بـه علـت همـان جداافتادگی بـه پناهـگاه مشـروطه خواهان و مردم 
تظلم خـواه بـدل می گـردد. در روزهـای تقابل محمدعلی شـاه قاجار 
به عنـوان بزرگ تریـن مخالف مشـروطه بـا مشـروطه خواهان، فضای 
شـهری میـدان بهارسـتان کـه تـا پیش ازایـن جلوخـان مجموعـه 
باغ هـای شـاهی و دربـاری بـود و حتی هویتی مسـتقل و مشـخص 
نیـز نداشـته، به یک بـاره مسـئله مند شـده و نامـش بـر سـر زبان هـا 
می افتـد. ازایـن رو امتـداد جنبـش مشـروطه در برابـر نهـاد قـدرت، 
حول یک فضای شـهری شـکل می گیرد و دسـتگاه فکری اسـتبداد 
میـدان بهارسـتان را به مثابـه یـک مسـئلۀ شـهری تعبیـر می کنـد. 
ایـن نحـوۀ نـگاه بـه فضـای میـدان، تقابلـی میـان عرصه های شـهر 
پدیـد آورد کـه درنهایـت منجر بـه مواجهـه ای متعارض و همـراه با 
کینه تـوزی می گـردد؛ گویـی میدان بهارسـتان که دیگر قسـمتی از 
دارالخافـۀ ناصری اسـت بخشـی از خاک دشـمن بوده، تـا درنهایت 

محـل جـولان و عرصـه تاخت وتـاز سـرکردۀ قزاق ها قـرار بگیرد. 
برای  • استبداد  سناریو  کالبدی،  حذف  یوم التوپ7: 

مقابله
تاریـخ معاصـر ایـران همـواره بـا پرسشـی مهـم مواجـه اسـت، چـه 
وضعیتـی پایـگاه قـدرت قاجـاری را بـه فکـر به توپ بسـتن مجلس 
می انـدازد؟ بـرای درهم شکسـتن مقاومـت مشـروطه خواهان قدرت 
دسـت بـه تخریـب کالبـدی پایگاه ایشـان می زنـد؛ به نظر می رسـد 
اسـتبداد در شـرایطی جدیـد قـرار گرفتـه اسـت. فضایـی کـه تـا 
مـدت کمـی قبـل از آن جـزء مایملـک حکومتـی بـود و میدانی که 
کارکـردی تفرجگاهـی داشـت، به تصـرف جبهۀ مقابل درآمـده بود. 
لـذا پـس از کش وقوس هـای فراوان، حـذف کالبدی راهکار اسـتبداد 
بـرای خاموش کـردن صدای مشـروطه خواهان در میـدان و فضاهای 
جانبـی آن اسـت. در اصـل عمارت بهارسـتان و میـدان جلوخان آن 
مانند سـرزمینی ازدسـت رفته می بایسـت، از دشـمنان بازپس گرفته 
شـود و لوحۀ سـردر آن از جا کنده شـود )عاقلی، 1374، 54(. البته 
کـه خوانش ایـن مواجهۀ محمدعلی شـاه قاجار و فرمانـدۀ قزاق وی 
»لیاخـوف روسـی« با مجموعۀ میـدان بهارسـتان در همین نقطه به 
پایـان نمی رسـد. بررسـی نحـوۀ به توپ بسـته شـدن مجلـس در 2 
تیـر 1287 ش. بیانگـر تـاش حکومـت بـرای نابـودی همـۀ مظاهر 
مدنیت خواهـی بـود که برحسـب رخدادهای چند سـال پیـش از آن 
در ایـن میـدان متمرکزشـده بودنـد. آن گونه که در تصویر 5 روشـن 
می گـردد اسـتقرار توپ هـا در مدخـل چهـار خیابـان منتهـی بـه 
میـدان اسـت. بـه عبارتی همـۀ جداره هـای میدان کـه در آن لحظۀ 
تاریخـی اکثـراً محـل قرارگیـری انجمن هـا و کانون هـای سیاسـی-

مدنـی )رحمانیـان، 1390، 133( بودنـد، مـورد هجـوم توپ هـا و 
نیـروی نظامـی قـرار می گیرند و تخریـب حداکثری بدل به سـناریو 
اسـتبداد بـرای مقابلـه بـا پروبلماتیـک میـدان می شـود. هماننـد 
تجربـه ای مشـابه در دورۀ اخیـر یعنـی تخریـب مجسـمۀ مرواریـد 
میـدان لولـو )تصویـر 6( توسـط دولت بحریـن در 8 مـارس 2011، 

تصویر 4. جدا افتادگی میدان بهارستان در نسبت با شبکۀ فضاهای عمومی تهران 
 https://tehranshenasi.com :پس از توسعۀ ناصری در نقشۀ عبدالغفار. مأخذ
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کـه در جریـان انقاب هـای بهـار عربی بـه نمـاد آزادی خواهی مردم 
بحریـن بـدل گشـته بـود؛ اسـتبداد تنها راه چـاره را حـذف کالبدی 

مظاهـر مدنیت خواهـی می دانـد. 
تجربۀ زیست اجتماعی جدید و مکان مندی8 میدان •

ادوارد سـوجا بـا تکیه بـر دیالکتیـک فضـا و اجتمـاع، فضـا را دارای 
سـه بعُـد می دانـد: اول فضـای فیزیکـی، دوم فضـای ذهنی و سـوم 
فضای اجتماعی. براسـاس مفهوم فضای سـوم9 سـوجا، فضـا فراتر از 
سـاختار فیزیکی و فرایندهای ذهنی از طریق به رسـمیت شـناختن 
شـکل گیری تاریخـی و اجتماعـی، و توسـط تعامـات اجتماعـی در 
رونـد ارتباطـات انسـانی سـاخته می شـود (Soja, 1996, 70-82). بر 
ایـن مبنـا شـهروندان سـاختارهای فضایـی را جهت دهی کـرده و به 
خدمـت می گیرنـد )افراختـه، 1395(. فضـای سـوم معـادل فضـای 
زیسـته10  لوفـور اسـت که ایـن دو اصطـاح به صورت مفهـوم مکان 
در نظریـات مختلـف موردتوجـه قـرار می گیرنـد. ازایـن رو مـکان 
بیانگـر بعُـدی از زندگـی روزمـره اسـت کـه در فضایی نظیـر میدان 
بهارسـتان، بی واسـطه و بـه دوراز بازنمایـی ذهنـی تجربـه می شـود 
)سخاوت دوسـت و همـکاران، 1402(. فضـای عمومـی شـهری از 
و در موقعیتـی  اجتماعـی آن، مکان منـد می شـود  تولیـد  طریـق 
منحصربه فـرد بـرای شـهروندان قـرار می گیـرد. تجربۀ جدیـدِ بودن 
در فضـای میدان بهارسـتان نیز با معانی نوظهـور زمینۀ مکان مندی 
آن را در بدنـۀ رویدادهای سیاسـی و اجتماعی ایـران معاصر به مثابه 
حافظـۀ جمعـی فراهـم کـرده و افقـی جدیـد از سـکنی گزیدن را به 
همـراه دارد. ایـن میـدان بـا پیـدا کـردن معنایی متفاوت نسـبت به 
سـایر مکان هـای عمومـی شـهر؛ در ناخـوداگاه جمعـی شـهروندان 
نمـاد آرمان خواهـی و آزادی طلبـی شـده کـه تـا دهه ها بعـد امتداد 
می یابـد. لـذا فضای زیسـتۀ میدان بر وجـوه دیگر آن سـایه انداخته 
و بـا پررنـگ کردن بعُـد اجتماعی بـه پیدایش معانـی منحصربه فرد 
منجر می  شـود. از این طریق فضای سـوم یا زیسـته )بعُد اجتماعي( 
در نسـبتی مسـتقیم بـا مفهـوم فضـای مدنـی )بعُـد سیاسـي( قرار 

می گیـرد.

خوانش نقادانۀ فضای مدنی میدان بهارستان
قرارگرفتـن یـک فضـای عمومی در وضعیـت سیاسـی و اجتماعی و 
فضا-زمانـی مشـخص، به تحقـق بعُد مدنی آن منجر می شـود. آنچه 
محـرز اسـت، مدنیـت در فضـای عمومی مفهومی نسـبی بـوده و در 
تناسـب بـا وضعیتی خـاص معنا می یابـد. هیچ عمومیـت و مدنیتی 
را نمی تـوان مطلـق دانسـت و ظهـور فضـای مدنـی در شـهر امـری 
نیسـت کـه با قاطعیـت به فضایی اطاق شـود. خوانش شـکل گیری 
ایـن بعُـد از عرصـۀ عمومی در میدان بهارسـتان بیانگـر همین نکته 
اسـت کـه فضـای مدنی اساسـاً طیف گونـه بـوده، در شـرایطی ویژه 
محقـق شـده و تضمینـی بـرای برقـرار مانـدن آن در همـۀ زمان هـا 
نیسـت. بـر این مبنا فضای مدنـی در کنار ماحظـات طراحانه، ارادۀ 
قـدرت و سـایر سـاحت هاي ناظـر بـر شـکل گیري فضـا )به صـورت 

تصویر 5. استقرار توپ ها در مدخل ورودی چهار خیابان منتهی به میدان بهارستان 
و تسلط آن ها در جهت نابودی مظاهر کالبدی میدان. مأخذ: توکلی، 1395، 88.

تصویر 6. مجسمۀ مروارید میدان لؤلؤ شهر منامه بحرین که در جریان انقاب های 
بهار عربی به نماد و نشانۀ مبارزه خواهی مردم بحرین توسط دولت در 8 مارس 

 https://www.theguardian.com/international :2011 تخریب می شود. مأخذ
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هدفمنـد و غیـر هدفمنـد( حاصل کنـش اجتماعی بـوده و این خودِ 
جامعـه اسـت کـه تحقـق آن را ممکـن می سـازد. اجتماعـی بـودنِ 
برسـاختۀ فضـا در بنیـانِ خـود معـرف فضای تصرف شـده و زیسـته 
در بسـتر جامعـه، پیامـد شـکل گیری حوزۀ عمومی و سـر بـرآوردن 

نیـروی اجتماعـی بـا همراهی لایه هـای مختلف آن اسـت.
بـر مبنـای این تحلیل، فضـای مدنی میدان بهارسـتان پس از انتقال 
مجلـس شـورای ملی به مجـاورت آن در طلوع مشـروطیت، خارج از 
قواعـد مسـلط، رؤیت پذیر می گـردد و در ضرباهنـگ حوادث مجلس 
گزارش هـای  در  مشـروطه خواهان  مقاومـت  عرصـۀ  به عنـوان  اول 
معاصریـن آن، تلقـی می شـود. ازایـن رو گـذار از فضـای تفریحـی 
پیـش از مشـروطه بـه فضـای مدنـی پـس ازآن، تنهـا بـه پشـتوانۀ 
اثربخشـی جامعـۀ مدنـی میسـر شـد. این نکتـه حائز اهمیت اسـت 
کـه انتقـال مجلس بـه عمارت بهارسـتان تنهـا عامل برسـازندۀ این 
شـرایط نیسـت، بلکـه در یـک هماینـدی تاریخی موقعیت و شـکل 
میـدان، عناصر کالبدی تشـکیل دهنده آن، و مهم تـر از همه ماهیت 
شـهری انقـاب مشـروطه کـه کنـش مدنیت خواهـی و مطالبۀ حق 
توسـط جامعـه را بـه عرصـۀ عمومـی کشـانده بـود، موجـب شـد تا 
فضـای مدنـی برای اولین بـار به شـکل نوپردازانۀ آن در شـهر ایرانی 
محقـق شـود. از سـوی دیگـر فضـای مدنی اساسـاً منوط بـه جامعه 
)بـه مفهـوم مـدرن آن( بـدون توجه بـه تفاوت هـای نـژادی، قومی، 
قبیلـه ای و مذهبـی اسـت و بدین واسـطه امکان حضور، کنشـگری، 
مشـارکت و مطالبه گـری در آن امکان پذیـر می شـود. لـذا ایـن نـوع 
از فضـای عمومـی وابسـته بـه شـکل گیری جامعـه و ملـت در پـسِ 
زمینـه اسـت. بـر مبنـای بازخوانی نقادانـۀ صورت گرفته توسـط این 
پژوهش، میدان بهارسـتان در عصر مشـروطه به پشـتوانۀ اسـتقال 
شـهری و جدایی از شـبکۀ منسـجم فضاهای شـهری، شـکل گیری 
بسـتر گفتمانـی با حضور نهـاد نوپا مجلس و انجمن هـا و کانون های 
وابسـته بـا آن، کثـرت و تنـوع حاصـل شـکل گیری جامعـۀ مدرن و 
تنـوع سـلیقه ها، و مطالبـۀ دادخواهـی ماحصل شـکل گیری دوگانۀ 
دولت-ملـت، به مثابـه فضایـی زیسـته )بـه تعبیـر لوفور( بـه تصرف 
مشـروطه خواهان درآمـده و ضمـن تحقـق مکان منـدی میـدان در 
حافظـۀ فـردی و جمعـی شـهروندان، در نظـم سـنتی و غالـب بـر 
فضاهـای شـهری پیـش از خود انشـقاقی بنیادیـن و تاریخـی ایجاد 
کـرده تـا شـهر وارد افقـی دیگرگـون شـود و حیاتی سراسـر نوپدید 
را از سـر گیـرد. در تصویـر 7 مهم تریـن گزاره هـا و مفاهیـم کلیدی 
حاصـل از تحلیـل شـکل گیری فضای مدنـی میدان بهارسـتان آمده 

است.

بحث و نتیجه گیری
خوانـش انتقـادی، هر پدیده را در نسـبت با شـرایط زمانـی و مکانی 
خـاص آن موردمطالعـه قـرار می دهـد. لـذا تعمیـم ایـن خوانـش به 
دیگـر رویدادهـا عمومـاً امکان پذیـر نیسـت. بااین وجـود تحقیقاتـی 
ازاین دسـت تـاش دارنـد تا نـوع نگاهی متفـاوت به شـهر را تقویت 

کـرده و این آگاهی را نشـر دهند که در هـر وضعیتی چه امکان های 
دیگـری وجـود دارد. ازاین رو رشـد یا زوال اندیشـۀ سیاسی-فلسـفی 
در هـر عصـر و در هـر جامعـه را می تـوان از طریق تضعیـف یا رونق 
عرصه هـای عمومـی به همـراه تبلور کالبدی اش در فضاهای شـهری 
بازشـناخت و از تغییـر و تحـولات نظـام معمـاری و شهرسـازی در 
مکان هـا و زمانـه ای متفـاوت بـه رونـد تحـولات اندیشـۀ سیاسـی - 

فلسـفی و راه رشـد و یا زوال آن آگاه شـد.
شـهر برسـاخته ای انسـانی و فراتـر از انـدام فیزیکـی و محتـوای 
جمعیتـی آن اسـت. تهـران نیمـۀ قاجار، شـهری در حـال دگرگونی 
و پوسـت اندازی بـود. بـه فراخـور زمـان و مـکان آنچـه از خـال 
ایـن تحـول بی سـابقه و دگردیسـی فرهنگـی سـر بیـرون مـی آورد، 
تجسـمی جدیـد از نحـوۀ هم نشـینی سـاختار اجتماعـی و کالبـدی 
در کنـار یکدیگـر اسـت. این همـان لحظۀ تاریخی اسـت کـه تراکم 
گزاره هـای نـو، زمینه را برای سـر بیـرون آوردن اولیـن فضای مدنی 
شـهری بـه مفهـوم مـدرن آن در تهـران، محقـق می سـازد. تجربـۀ 
شـکل گیری فضـای مدنی در بسـتر میدان بهارسـتان بیـش از همه 
بیانگـر ایـن نکتـه اسـت که ایـن فضـا، تنها براسـاس مشـخصه ها و 
عناصـر ازپیـش تعیین شـده، امـکان ظهـور نمی یابد؛ لـذا مداخات 
طراحانـه در شـهر می بایسـت متوجـه این نکته باشـد کـه مدنیت و 
آزادی خواهـی، در نقطـه ای از شـهر کـه شـرایط بروز بیشـتری دارد 
نمـود می یابـد. بـردار نیروهـای اجتماعـی در این نقطه بـر هر عامل 
بیرونـی دیگـری غلبـه یافتـه و بـه شـکل خاصـی از کنـش فضایی 
در تناسـب بـا وضعیـت زمینـه، متجلـی می گـردد. لـذا در خوانـش 
فضـای مدنـی، ارزش اجتماعـی بـر ارزش هـای معمارانـه غلبـه دارد 
و کیفیـت فضـا از ایـن منظـر، بـه نـوع جاری شـدن کنـش و عمـل 

فضایی شـهروندان وابسـته اسـت. 
ایـران از ابتـدای دورۀ قاجـار تجربـۀ آگاهـی و بیـداری تدریجـی 
مختلـف  در سـطوح  آگاهـی  ایـن  نفـوذ  و  می گذارنـد  سـر  از  را 
اجتماعـی اولیـن انقـاب مـدرن شـهری را رغـم می زنـد. در اصل 
از نیمـۀ قاجـار به بعـد تجددخواهـی در همۀ سـاحت های عملی و 
اندیشـه ای ایرانیـان قابل رؤیـت اسـت. بـه پشـتوانۀ این نوپـردازی، 
فضـای مدنی میدان بهارسـتان، خواسـتِ همه جانبـۀ درون و برون 
حکومـت قاجـار )بـا وجـود مخالفت هایـی از هـر دو ایـن بسـترها( 
اسـت. در یک بیان کلی، فضای مدنی لایۀ نهایی از حق شـهروندی 
و شهرنشـینی اسـت؛ جایـی کـه جامعـه در بیشـترین زاویه ممکن 
بـا اقتدارگرایـی قرار داشـته و فضا بـه مأمن شـهروندان آزادی خواه 
و فضـاي زیسـتۀ آن هـا بـدل می گـردد. از ایـن منظر فضـای مدنی 
میـدان بهارسـتان به مثابـه بـدن جامعه )نـه همۀ جامعـه آن زمان، 
بلکـه تنهـا اجتمـاع مشـروطه خواه( مـورد هجـوم مخالفـان آزادی 
قـرار می گیـرد و زمانی که اسـتبداد تـاب گفتگو بـا آن را نمی آورد 
دسـت بـه نابـودی مظاهـر مدنیت خواهـی میـدان می زنـد؛ بـا این 
گمـان کـه ایـن بـدن تکه تکه شـده توان برگشـت به شـکل سـابق 
را نخواهـد داشـت. ازایـن رو فضـای مدنی به سـان بـدن آزادی خواه 
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جامعـه بـوده کـه قـوت و ضعفـش درگـرو میـزان رواج آزادی در 
بسـتر اجتماعـی اسـت. در یـک بیـان کلی شـهر نوین ایرانـی تنها 
در بازنمایـی کالبـدی، خیابان کشـی جدیـد، عناصر کالبـدی نظیر 
چراغ بـرق، ترامـوا اسـبی، و... بازنمود پیـدا نمی کند بلکـه در نقطۀ 
گاهـی تاریخی تغییـر اجتماعی با تغییر کالبـدی برخورد پیداکرده 
و در ایـن لحظـه فضای مدنی متولد شـده اسـت. میدان بهارسـتان 

تصویر 7. گزاره هاي مطرح در تحقق فضای مدنی میدان بهارستان و ایجاد انشقاق در نظم سنتی و مسلط بر فضای عمومی شهری. مأخذ: نگارنده.

نمـاد تجربـۀ نـاکام تنفس جامعـۀ ایرانی در اتمسـفر آزادی اسـت، 
کـه بـه دلایـل تاریخـی محقـق نشـد. خوانش ایـن میـدان، تاش 
اجتمـاع ایرانـی برای پدیـدار سـاختن جامعۀ مدنـی ای را که ناکام 
مانـد بازگـو می کنـد، و روایتگر قصۀ شـهری اسـت که بهـار آزادی 

آن، زیـر چکمه هـای قـزاق روس درهـم کوبیده شـد.

پی نوشت ها
مشروطه  انقاب  واقعۀ  پیرامون  نظریه پردازی  یا  و  قضاوت  پژوهش،  هدف   *
این جنبش داشته آن  به  نبوده و پژوهش سعی ندارد موضعی شخصی نسبت 
را ارزش گذاری کند. لذا در یک فهم کلی برداشت از انقاب مشروطه برای این 
تحقیق تنها، تاش مهم جامعۀ ایرانی برای دستیابی به جامعۀ مدنی و رؤیای 
مدرنیتۀ اجتماعی است که بعُدی شهری پیدا کرده و میدان بهارستان سویه ای 

فضامند از آن است.
Discourse .1

Public Sphere .2
Urban .3

 Social Individualism .4

Civitas .5
Civic Space .6

7. یوم التوپ اشاره به 2 تیر 1287 ش. دارد که لیاخوف فرماندۀ قزاق محمدعلی 
شاه قاجار و مسئول امنیت شهر تهران، پایگاه آزادی خواهی مردم مشروطه خواه 
را به توپ بست. به ظاهر این ترکیب از لحاظ دستور زبانی غلط است )ترکیب 
واژۀ عربی و فارسی( اما کنایۀ قابل تأملی به عدم خردگرایی دستگاه دولتی قاجار 

در برابر واقعیت جامعه و آگاهی حاصل آمده از آن است.
Placeness .8

Third space .9
Lived Space .10
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